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 مقدمه  
 اين كتاب مشتمل بر سه حلقه . ستاالله شهيد سيد محمدباقر صدر ا تأليف مرحوم آيت»دروس في علم الاصول«كتاب 
  .باشد مي)دوره(معناي 
حلقه ثانيه يا . تر و داراي مطالب و محتواي بيشتري استتر، سنگينها نسبت به دوره قبل خود عميقم از اين دورههر كدا

 مباحث مهم تريناز يك جهت مشتمل بر .  كتاب بسيار ارزشمندي است،شوداكنون شروع مياي كه همن دورهيهم
از و . ستا  موجز بودهشدهنشده است و اگر هم اشاره ها اشاره   حلقه اولي به آناصولي است كه همين درارزشمند 

به عبارت ديگر يك دوره اصول بدون . هاي حلقه ثالثه در اين حلقه نيامده استطرف ديگر اشكالات و نقض و ابرام
مي  گا،به همين دليل مطالعه حلقه ثانيه و تتبع و دقّت در اين كتاب. هاي معمول كتب اصولي، تدوين شده استپيچيدگي

  .شودبلند در عرصه علم اصول محسوب مي
 تعريف علم اصول مورد بيان و بررسي واقع بتداا. شوددر اين مبحث، به معرّفي مباحث مقدماتي علم اصول پرداخته مي

  .شود تعريف مشهور ارائه شده و مورد اشكال واقع ميشده و سپس
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  متن درس
  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  الحلقة الثانية 
  هيدتم

  تعريف علم الاصول
  .»العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي«يعرف علم الاصول عادة بانّه 

حسن منها أو و إذا حييتم بتحية فحيوا بأ«ان الفقيه في استنباطه مثلاً للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالي: و توضيح ذلك
الحكم دتان لاستنباط فهاتان قاعدتان ممه. ي الوجوب، و حجية الظهوريستعين بظهور صيغة الامر ف) 86: النساء(» ردوها

 بوصف التمهيد يعني انّها تكتسب اصوليتها من تمهيدها عدهو قد يلاحظ علي التعريف ان تقييد القا. الشرعي بوجوب رد التحية
موجبه يدون علماء الاصول في علمهم  الضابط الموضوعي الذي بعو تدوينها لغرض الاستنباط، مع اننا نطلب من التعريف ابدا

و لكن يبقي . هذه المسألة دون تلك، و لهذا قد تحذف كلمة التمهيد و يقال انّه العلم بالقواعد التّي تقع في طريق الاستنباط
  .اًهناك اعتراض اهم و هو انه لا يحقق الضابط المطلوب لان مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط ايض
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 تعريف علم اصول

صلي پيرامون علم اصول كنند، تمهيدي است كه به نكات ا اولين بحثي كه مطرح مي، صدر مثل تمام كتب اصوليشهيد
ده علم اصول و يسپس به مباحثي از قبيل موضوع علم اصول و فاو  تعريف علم اصول  بهدر اين مقدمه ابتدا. پردازدمي

  .راجع به حكم شرعي خواهيم پرداختقيمتي  مباحث گران
  .شود تعريف اشاره ميسهدر اين مبحث به . از علم اصول تعاريف بسياري ارائه شده است

 صاحب مثل از طرف علمايي با كمي تغيير در الفاظ،  رايج در كتب اصولي است، كه تعريف نخست، تعريف مشهور و
  .بيان شده استفصول صاحب قوانين و 

  شروط تعريف
يك تعريف بايد .  اجلي و آشكارتر از معرَّف باشداينكه مفهوماً. ريف شروطي دارد كه در كتب منطقي بيان شده استتع

 بايد مصداقاً با معرَّف ، تعريفاز طرف ديگر. به جوهره معرَّف بپردازد. هويت و حقيقت معرَّف را در برداشته باشد
  . باشد و نه اخصبه عبارت ديگر، نه اعم از معرَّف. مساوي باشد

اگر معرَّف از حيث . وجود داشته باشدتساوي مصداقي تعريف بايد جامع و مانع باشد، به تعبير بهتر بين معرِّف و معرَّف 
گيرد و اگر تعريف جامع نيست، يعني تمام مصاديق معرَّف را در بر نمي: شود اينجا گفته مي،مصداق اعم از تعريف باشد

 يعني مصاديقي غير از آنچه كه تحت ،يق نسبت به تعريف، اخص باشد، تعريف مانع اغيار نيستمعرَّف از حيث مصاد
  .گيرد در بر مي،گنجدمعرَّف مي

  علم اصول از نظر كتاب قوانين
به عبارت . اند علم به قواعدي كه براي استنباط حكم شرعي تدارك شده:عبارتست از» قوانين«  كتابعلم اصول از نظر

حكم شرعي در  قواعدي است كه علماي علم اصول آن را به منظور استنباط ، قواعد علم اصول، منظر اين تعريف از،ديگر
  .اندكتب خودشان مورد بحث و بررسي قرار داده

فحيوا و إذا حييتمُ بتحية «خواهد وجوب رد سلام را كه يك حكم شرعي است از آيه شريفه به عنوان مثال وقتي فقيه مي
 است، كه از نگاه شدهاين آيه شريفه از يك صيغه امر استفاده در استنباط كند، ) 86): 4(النّساء (» منها أو ردوهابأحسن 

 تا اين است و براي استنباط حكم شرعي نيازمند به دو قاعده اصولي ، فقيهبه عبارت ديگر. اصولي دلالت بر وجوب دارد
  .كند استنباط ي راحكم دتواندو قاعده اصولي به دست نيايد، نمي

الب دو صيغه امر به كار ق در ، اين است كه حكم شرعي در آيه مزبوراست، محتاج به قاعده اصولي فقيهكه  علّت اين
  .كه هر كدام دالّ بر حكم شرعي است» ردوها«و »  فحيوا« يعني ،رفته است

  :زمند است عبارتند ازكه فقيه براي استنباط حكم شرعي از اين آيه به آن نيادو قاعده اصولي 
اگر صيغه امر ظهور در وجوب نداشت و براي اعم از وجوب و استحباب وضع .  ظهور در وجوب دارد، صيغه امر)الف

  .شده بود، استفاده وجوب رد سلام از اين آيه ممكن نبود
كه   مگر اينستدر حكم به وجوب كافي نيكه صيغه امر ظهور در وجوب دارد،   اين صرف. حجيت دارد، ظهور)ب

  .  حجت است،اثبات شود ظهور كلام
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  :كنيمدو قاعده را در قالب دو مقدمه يك قياس عنوان مي براي روشن شدن مطلب اين
  . ظاهر در وجوب رد تحيت است،  صيغه امر در آيه شريفه     اصغر
  .   هر ظاهري حجت است  اكبر

  . رد تحيت است   صيغه امر در آيه شريفه حجت در وجوب  نتيجه
  .دهدبنابراين فقيه بر اساس اين قياس منطقي و به كمك قواعد اصولي فتوا به وجوب رد سلام مي

  تطبيق
  ؛تعريف علم الاصول؛تمهيدالحلقة الثانية؛

  .»العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي«يعرف علم الاصول عادة بانّه 
  :دوره دوم، مقدمه، تعريف علم اصول

  .شودمعمولا علم اصول را به علم به قواعدي كه براي استنباط حكم شرعي، مهيا شده اند، تعريف مي
و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو «ان الفقيه في استنباطه مثلاً للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالي: و توضيح ذلك

فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب .  الظهور بظهور صيغة الامر في الوجوب، و حجية1 يستعين.»ردوها
  .رد التحية

 تحيتي به شما گفته شد، به هرگاه«مثلاً فقيه در استنباط حكم وجوب رد تحيت از كلام خداوند متعال : كه و توضيح آن
  .گيردچنين حجت ظهور، كمك مي  و هم، از ظهور صيغه امر در وجوب»يد يا لااقل آن را رد كنيدينيكوتر از آن تحيت گو

  .انديا شدههاين دو قاعده براي استنباط حكم شرعي به وجوب رد تحيت، م
Sco 1: 18:00 

  اشكالات مصنّف به تعريف مشهور
: ذكر شده است»قواعد«كه براي .  است»تمهيد«شود، وصف ميها سخن گفته منشأ اشكالاتي كه در اين حلقه راجع به آن

  :كال ها عبارتند ازاين اش
 و نسبت به مسائل بالقوه علم اصول كه شودشود علم اصول محدود به مسائل بالفعل اصولي  اين وصف موجب مي)الف

ناظر  اين تعريف به قواعد موجود در علم اصول ،به عبارت ديگر. د شد، پذيرايي نداشته باشدندر آينده شناسايي خواه
شوند، هيچ دارند و در آينده شناسايي ميرا ه استعداد دخالت در استنباط حكم شرعي است و نسبت به مسائلي كه بالقو

  .جامعيت و شمولي ندارد
 اين علم رهي دارفته رفته. گرفت بسيار محدود بود و قواعد اندكي را در بر مي،دانيد كه علم اصول در بدو تشكيلمي

داشت در علم اعدي از علم اصول برخوردند كه جاي به قوهاي حكم شرعلاي استنباطوسعت گرفت و فقها در لابه 
طبيعي است كه بر اين . اين روند تاكنون ادامه داشته و بعد از اين هم ادامه خواهد داشت. ها بحث شود اصول راجع به آن

  .اضافه خواهد شدبه علم اصول  قواعد بيشتري اساس

                                                 
 »...انّ الفقيه في استنباطه«در جمله » إنّ«يستعين خبر .  1
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در تدوين يك قاعده، نيازمند به  اصولي شدن مستلزم آن است كه ،تقييد.  مرتبط با اشكال اول استقدري اين اشكال )ب
 در حالي كه انتظاري ، تدوين آن در علم اصول به غرض استنباط استه منوط ب،قاعدهيك پس اصوليت . علم اصول باشد

اي را كه در ه مسأل، بتوان بر اساس آنتادست بدهد ه اي اساسي بال داريم اين است كه ضابطهكه ما از يك تعريف ايده
واسطه آن بتوان قواعد اصلي ه  ب،به عبارت ديگر. دردهند را شناسايي ككنند و مورد بحث قرار ميعلم اصول تدوين مي

اند كه داراي اين خصوصيت نيستند و به نحو استطرادي در علم مطرح شدهرا مسائلي نيز و . نموداصولي را شناسايي 
  .شناسايي كرد

 و به سبب ها استطراداًبسياري از قواعد و بحث. ، ذاتاً از آن علم نيستشودمي كه در يك علم مطرح ايهر قاعده: نكته
ها  باشند، به آن محتاج به اين مباحث ميليانها نبوده است و يا اصو مجال پرداختن به اين بحث،اينكه در موضع خود

  .شودپرداخته مي
تواند ضابطه به عبارت ديگر نمي. ، اصولي است، سخن نادرستي است شده استبيان هرچه در علم اصول اين سخن كه

  .اساسي به دست دهد تا بتوان مسائل اصولي بالذّات را از مسائل استطرادي شناخت
  : اشكالات تعريف مشهور

  .شودباعث اختصاص يافتن مسائل علم اصول به بالفعل اصولي مي» الممهدة«ذكر كلمه ) الف
  .تواند ضابطه درستي بري تشخيص مسائل اصلي اصولي از غير اصلي باشدصول نميذكر شدن در علم ا) ب

  تطبيق
 تدوينها لغرض 1دة بوصف التمهيد يعني انّها تكتسب اصوليتها من تمهيدها وعو قد يلاحظ علي التعريف ان تقييد القا

  الاستنباط، 
يد بدين معناست كه اين قاعده، اصولي بودن خود شود كه مقيد كردن قاعده به وصف تمهگاهي بر اين تعريف اشكال مي

  .كندرا از تمهيد و تدوين اين قاعده براي غرض استنباط، كسب مي
  . دون تلك1مع اننا نطلب من التعريف ابداع الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المسالة

 ،يك معيار كه به موجب آن ضابطه. كنيمعيار موضوعي را طلب ميكه ما از يك تعريف، ابداع و تأسيس يك م در حالي
ابداع يك معيار و ضابطه موضوعي كه به واسطه . (كنندعلماي علم اصول، يك مسأله را به غير از مسأله ديگر، تدوين مي

  .)اندآن شناخته شود آنچه كه علماي علم اصول، تدوين كرده
Sco 2: 30:00 

   كارهاي رفع اشكالراه
  . دو تعريف جديد ارائه شده استدو اشكال كه بيان شد،ر مواجهه با د

 چنين تعريف كرده - كه منشأ اشكال است- علم اصول را بدون واژه تمهيد وتعريف اول برگرفته از تعريف مشهور است 
براي استنباط حكم نه اينكه ممهد  .»شودعلم اصول، علم به قواعدي است كه در راه استنباط حكم شرعي واقع مي «:است

                                                 
  .باشدمي» تمهيدها«عطف تفسيري بر » تدوينها«. واو تفسير است.  1
 .مفعول يدون است» هذه المسالة«.2
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اين تعريف به قوه مسأله .  بلكه اين خصوصيت و استعداد را دارد كه در راه استنباط حكم شرعي قرار بگيرد،شرعي باشد
تواند تواند مسائل بالفعل علم اصول را پوشش دهد، ميگونه كه مي  همان و نه وضعيت فعلي مسأله،استناظر اصولي 

  .گيردمسائل بالقوه را هم در بر ب
 ،به عبارت ديگر.  اما با مشكل ديگري مواجه است و آن مانعيت تعريف است؛اين تعريف از اين حيث اشكالي ندارد

  .جايي ندارند) علم اصول( يعني تعريف شامل مصاديقي است كه در معرَّف ؛تعريف اعم از معرَّف است
 و شودگيرد، وارد تعريف علم اصول ميتفاده قرار ميعناصر لغوي خاصي كه براي استنباط مسائل فقهي جزئي مورد اس

 در مطلق وجه الارض يا در خصوص خاك »صعيد«مانند ظهور واژه  .دالي است كه در اين علم جايي نداراين در ح
كند و يا اينكه  به چه معناست؟ آيا به تمام آنچه بر روي زمين است، صدق مي»صعيد«سؤال اين است كه واژه  .خالص
  خاك خالص وضع شده است؟براي 

و إن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم «فقها در باب استنباط حكم تيمم، وقتي با آيه شريفه 
 را »صعيد«شوند، براي استنباط حكم شرعي از اين آيه شريفه، معناي  مواجه مي1»النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً

-، صعيد را به معناي خاك دانسته»الصحاح«شود، برخي مانند جوهري در وقتي به كتب لغت مراجعه مي .كنند ميشناسايي

  .اند به معناي وجه الارض گرفته»العين«اند و گروهي مانند فراهيدي در 
باشد، تيمم ) هيديقول فرا(تيمم بر خاك خالص جايز است و اگر به معناي دوم ) قول جوهري(اگر به معناي اول باشد 

  .بر هر چه كه روي زمين محسوب شود، صحيح خواهد بود
اي از آورد و پاره؛ اما مشكل ديگري را به وجود چه يك مشكل را علاج كردبينيم حذف قيد تمهيد اگرت كه مياينجاس

دازد بايد در پايان علم اصول كه اساساً اگر بخواهد به اين موارد بپر در حالي. قواعد لغوي را وارد تعريف علم اصول كرد
 .يك بحث مبسوط راجع به لغت عرب داشته باشد

  .بنابراين خود مصنف بايد تعريفي ارائه دهند. ايم تعريف درستي را از علم اصول ارائه كنيمتا اين جا نتوانسته
  تطبيق

  .تنباطو لهذا قد تحذف كلمة التمهيد و يقال انّه العلم بالقواعد الّتي تقع في طريق الاس
شود و گاهي كلمه تمهيد از تعريف حذف مي) به خاطر وجود اين مشكل كه در تعريف مشهور هست(به همين دليل 

  .شوندشود كه علم اصول علم به قواعدي است كه در راه استنباط واقع ميگفته مي
هور كلمة الصعيد تقع في طريق مسائل اللغة كظ لكن يبقي هناك اعتراض اهم و هو انه لا يحقق الضابط المطلوب لان  و

  .الاستنباط ايضاً
يعني آن مانعيتي كه بايد تعريف (شود شويم و آن اينكه ضابط مطلوب محقّق نميتري مواجه مياما اينجا با اعتراض مهم

 در چه و اينكه(چرا كه مسائل لغت مثل ظهور واژه صعيد .) دهدنسبت به غيرمصاديق معرَّف داشته باشد را، از دست مي
 .شود، در راه استنباط واقع مي)معنايي ظهور دارد
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  چكيده
  .»اندعلم به قواعدي كه براي استنباط حكم شرعي تدارك شده«:عبارتست از  علم اصول از نظر مشهور.1
اگر معرَّف از . شته باشديعني تساوي مصداقي بين معرِّف و معرَّف وجود دا.  تعريف بايد جامعيت و مانعيت داشته باشد.2

و اگر معرَّف از حيث مصاديق نسبت به تعريف، اخص باشد، . حيث مصداق اعم از تعريف باشد، تعريف جامعيت ندارد
  .تعريف مانع اغيار نيست

  : تعريف مشهور دچار اشكالاتي است.3
  .نشود مسائل بالقوه علم اصول شاملشود كه علم اصول محدود به مسائل بالفعل شود و  وصف تمهيد موجب مي)الف
 كه در علم اصول باشد يك قاعده، احتياج به اين اصولي شدن مستلزم آن است كه براي »ممهده«به » قواعد « تقييد)ب

  .تدوين شده باشد
  .آيدشود، ذاتاً جزء مسائل آن علم به حساب نمياي كه در يك علم از آن بحث مي هر قاعده.4
 »شوداه استنباط حكم شرعي واقع ميعلم به قواعدي كه در ر« را به ال تعريف مشهور، علم اصول برخي براي رفع اشك.5

  .اعم از معرَّف استتعريف ولي اين تعريف كرده اند؛ 
  
  


